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ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
 و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

همه وسایل برقی روشن است
 اما بدون مخاطب!

 صدای کولر از صبح اول وقت در خانه پیچیده است. در آشپزخانه 
چراغی روشــن مانده که کســی به آن نیازی ندارد. تلویزیون از 
ساعتی قبل روشن است، هرچند کسی به صفحه آن نگاه نمی‌کند. 
شارژر تلفن همراه به پریز برق متصل اســت و در یکی از اتاق‌ها، 
کولر با پنجره‌ای نیمه‌باز در حال کار کردن اســت. این تصویری 
آشنا از زندگی روزمره بسیاری از ما در روزهای گرم تابستان است. 
درواقع همه چیز روشن است، اما بدون مخاطب... شاید هرکدام 
از این رفتارها به تنهایی چندان مهم به نظر نرسند. شاید خاموش 
نکردن یک چراغ یا جدا نکردن یک شارژر از برق، مسئله بزرگی 
نباشد. اما وقتی همین رفتارهای کوچک در میلیون‌ها خانه تکرار 
می‌شوند، نتیجه افزایش مصرف برق، فشار بر شبکه و نگرانی از 
تأمین برق پایدار در روزهای اوج گرماست.  درواقع بخشی از این 
مصرف، مصرف واقعی نیست، بلکه نوعی اتلاف انرژی است که در 
اثر عادت‌های روزمره شکل گرفته است. عاداتی که آنقدر تکرار 
شده‌اند که دیگر به چشم نمی‌آیند. شاید به همین دلیل، پاسخ 
پرسش »برق در خانه‌های ما چگونه هدر می‌رود؟« را باید در سبک 
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ني
دما

فرزندم! مصرف با اسراف فرق داردخو
هر سال با شروع فصل تابستان، 

نيره 
ساري

گفت‌وگو درباره برق به بخشي از 
زندگي روزمره ما تبديل مي‌شود. 
امسال به دليل شــرايط جنگي 
پيش‌آمــده و حمله بــه برخي 
زيرساخت‌ها، اين موضوع دو چندان اهميت پيدا كرده است. 
از خانه‌هــا و محل كار گرفته تا رســانه‌ها و شــبكه‌هاي 
اجتماعي، حتي تجمعات مردمي كف خيابان، همه درباره 
گرماي هوا، مصرف بــرق و ضــرورت صرفه‌جويي حرف 

مي‌زنند. 
معمولاً وقتي سخن از برق به ميان مي‌آيد، ذهن‌ها به سمت 
نيروگاه‌ها، خطوط انتقال و تجهيزات فني مي‌رود، اما شايد 
كيي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين ماجــرا در جايي جريان 
داشته باشد كه كمتر به آن توجه ميك‌نيم و آن هم در خانه‌ها 
و ميان اعضاي خانواده است. واقعيت اين است كه سرنوشت 
مصرف انرژي فقط در اتاق‌هاي كنترل و مراكز تصميم‌گيري 
تعيين نمي‌شــود. بخش مهمي از آن در رفتارهاي ساده و 
روزمره ما شكل مي‌گيرد. در همان لحظه‌اي كه چراغ كي 
اتاق خالي را خاموش ميك‌نيم، دماي ســرمايش را روي 
عددي منطقي تنظيم ميك‌نيم يا به فرزندمان ياد مي‌دهيم 
كه استفاده درست از امكانات، نشانه مسئوليت‌پذيري است. 

شايد به همين دليل خانواده را بايد نخستين و مؤثرترين 
مدرسه مديريت مصرف دانست. جايي كه كودكان پيش از 
آنكه مفاهيم صرفه‌جويي را در كتاب‌هاي درسي بخوانند، 
آن را در رفتار پدر و مــادر خود مي‌بينند. كودكان بيش از 
آنكه شنونده خوبي باشند، مشاهده‌گران دقيقي هستند. 
آنها از رفتــار ما ياد مي‌گيرند كه چگونــه با منابع زندگي 
برخورد كنند. اگر ببينند خاموش كردن چراغ‌هاي اضافي، 
بستن در اتاق هنگام اســتفاده از كولر يا پرهيز از اسراف 
بخشــي از عادت‌هاي روزانه خانواده است، اين رفتارها به 
تدريج در ذهن و شــخصيت آنها هم نهادينه مي‌شود. در 
حقيقت، آموزش صرفه‌جويــي فقط آموزش چند توصيه 
اقتصادي نيست. ما در حال انتقال كي نوع نگرش به زندگي 
هســتيم؛ نگرشــي كه به كودك مي‌آموزد منابع موجود 
نامحدود نيســتند و همه ما در قبال حفظ آنها مسئوليت 
داريم. كودكي كه امروز ياد مي‌گيرد بي‌دليل انرژي را هدر 
ندهد، فردا احتمالاً نسبت به آب، محيط زيست، امكانات 
عمومي و حتي حقوق ديگران نيز حساس‌تر خواهد بود. به 

همين دليل، صرفه‌جويي را بايد بخشي از تربيت اجتماعي 
و شهروندي دانست، نه صرفاً راهي براي كمتر شدن مبلغ 

قبض برق. 
نكته مهم اينجاست كه بسياري از عادت‌هاي بزرگ زندگي 
از رفتارهاي كوچك آغاز مي‌شــوند. هيچك‌س ‌كيشبه به 
شهروندي مسئول تبديل نمي‌شود. مسئوليت‌پذيري در دل 
همين رفتارهاي ساده و تكرارشونده شكل مي‌گيرد. وقتي 
كودكي مي‌آموزد پس از خروج از اتاق چراغ را خاموش كند، 
در واقع در حال تمرين توجه به ديگران و احترام به منابع 
مشترك است؛ مفهومي كه بعدها در ابعاد گسترده‌تري از 
زندگي او نيز خود را نشان خواهد داد. البته گاهي در جامعه 
ما، صرفه‌جويي با محروميت اشتباه گرفته مي‌شود. برخي 
تصور ميك‌نند صرفه‌جويي يعني كمتر استفاده كردن از 
امكانات يا چشم‌پوشي از آسايش، در حالي كه واقعيت چيز 
ديگري است. صرفه‌جويي يعني استفاده درست، نه استفاده 
كمتر از حد نياز و هيچك‌س قرار نيســت در روزهاي گرم 
تابستان از كولر استفاده نكند يا آسايش خانواده را ناديده 
بگيرد. آنچه اهميت دارد، پرهيز از مصرف بي‌دليل و مديريت 

هوشمندانه امكانات است. 
اتفاقاً كيي از مهم‌ترين درس‌هايي كه مي‌توان به فرزندان 
آموخت، همين تفاوت ميان »مصرف« و »اسراف« است. 
اينكه بهره‌مندي از امكانات حق ماست، اما هدر دادن آنها 
حق ما نيســت. چنين نگاهي مي‌تواند نســل آينده را به 
نسلي آگاه‌تر و مســئول‌تر تبديل كند؛ نسلي كه رفاه را در 
مصرف بي‌حد و مرز تعريف نميك‌ند، بلكه آن را در استفاده 
درســت و منطقي از منابع مي‌بيند. امروز بيش از هر زمان 
ديگري به چنين نگاهي نياز داريم. افزايش دماي هوا، رشد 
مصرف انرژي و فشار بر زيرساخت‌ها واقعيت‌هايي هستند 
كه نمي‌توان از كنار آنها بي‌تفاوت عبور كرد. البته توسعه 
نيروگاه‌ها و تقويت شبكه برق ضرورتي انكارناپذير است، اما 
تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه هيچ كشوري تنها با افزايش 
توليد نمي‌تواند پاسخگوي رشد بي‌پايان مصرف باشد. در 
كنار توسعه زيرساخت‌ها، اصلاح رفتارهاي مصرفي نيز كي 
ضرورت جدي است؛ ضرورتي كه نقطه آغاز آن خانواده‌ها 
هستند. در اين ميان، كودكان و نوجوانان مي‌توانند نقش 
بسيار مؤثري ايفا كنند. بسياري از خانواده‌ها تجربه كرده‌اند 
كه گاهي كي تذكر ساده از سوي فرزند خانه، بيش از دهها 
پيام تبليغاتي اثرگذار است. وقتي كودك خانواده به خاموش 
بودن چراغ‌هاي اضافي حساس مي‌شــود يا نوجوان خانه 
درباره مصرف برق وســايل مختلف پرس‌وجو ميك‌ند، در 
واقع فرهنگ جديدي در حال شكل‌گيري است؛ فرهنگي 
كه از اجبار و توصيه‌هاي بيروني فراتر مي‌رود و به كي باور 
دروني تبديل مي‌شود. شايد اگر بخواهيم آينده بهتري براي 
كشور و نسل‌هاي بعدي بســازيم، بايد از همين نقطه آغاز 
كنيم؛ از خانه‌ها، از خانواده‌ها و از آموزش‌هاي ساده‌اي كه 
هر روز فرصت انتقال آنها را داريم. فراموش نكنيم بسياري از 
مسائل بزرگ اجتماعي از همين رفتارهاي كوچك و روزمره 

شكل مي‌گيرند. 

وقتي روشنايي خانه‌ها سايه بر آينده مي‌اندازد
تابستان هرسال فقط فصل گرما 

ناصر 
سهرابی

نيست؛ فصل آزمون كي فرهنگ 
نيز اســت. فرهنگي كه نشان 
مي‌دهد جامعه تا چه اندازه ميان 
رفاه امروز و امنيت فردا تعادل 
برقرار كرده است. در روزگاري كه انرژي به كيي از مهم‌ترين 
مؤلفه‌هاي قدرت ملي تبديل شده، مصرف برق ديگر كي 
رفتار شــخصي نيســت؛ تصميمي اجتماعي است كه 
سرنوشت نسل‌هاي آينده را نيز تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. 
غروب كي روز داغ تابستاني است. خورشيد هنوز از آسمان 
عقب‌نشيني نكرده، اما پنجره‌هاي شهر كيي پس از ديگري 
روشــن مي‌شــوند. صداي كولرها در كوچه‌ها مي‌پيچد، 
آسانسورها بي‌وقفه بالا و پايين مي‌روند، چراغ‌هاي اضافي 
در خانه‌ها و مغازه‌ها روشن مي‌مانند و هزاران دستگاه برقي 
همزمان از شبكه انرژي كشور تغذيه ميك‌نند. در ظاهر، 
همه چيز عادي است اما در پشت اين تصوير روزمره، نبردي 
خاموش جريان دارد؛ نبردي ميان الگوي مصرف سنتي و 
ضرورت‌هاي دنياي جديد. سال‌هاست كه با آغاز تابستان، 
بحث صرفه‌جويي در مصرف برق به تيتر رسانه‌ها تبديل 
مي‌شود. اما واقعيت اين اســت كه ديگر نمي‌توان مسئله 
انرژي را صرفاً با توصيه‌هاي مقطعي و شــعارهاي فصلي 
مديريت كرد. جهان امروز وارد عصر »زندگي هوشمند« 
شده است؛ عصري كه در آن مصرف انرژي نه بر پايه عادت، 
بلكه بر اساس آگاهي، فناوري و مسئوليت اجتماعي تعريف 
مي‌شود. پرسش مهم اينجاست: آيا الگوي مصرف كنوني ما 
با واقعيت‌هاي اقليمي كشور ســازگار است؟ كشوري كه 
بخش بزرگــي از آن در اقليم گرم و خشــك قــرار دارد، 
نمي‌تواند همان شيوه مصرفي را ادامه دهد كه در دهه‌هاي 
گذشته شكل گرفته است. تغييرات اقليمي، افزايش دما، 
رشد شهرنشيني و گسترش استفاده از تجهيزات برقي، 
شرايطي كاملًا متفاوت را رقم زده‌اند. در چنين وضعيتي، 
ادامه رفتارهاي گذشته نه‌تنها كارآمد نيست بلكه مي‌تواند 
امنيت انرژي كشــور را با تهديدهاي جدي روبه‌رو كند. 
امنيت انرژي ديگر فقط كي مفهوم اقتصادي نيست؛ بخشي 
از امنيت ملي اســت. هر يكلووات برق كه بي‌هدف هدر 
مي‌رود، بخشي از ظرفيت توسعه كشور را مي‌بلعد. انرژي 
ارزان و فراوان، نعمتي ارزشمند است اما همين نعمت اگر با 
مصرف غيرمسئولانه همراه شود، مي‌تواند به كي چالش 
بزرگ تبديل شود. تجربه بسياري از كشورها نشان مي‌دهد 
بحران انــرژي معمولاً نه از كمبود منابــع، بلكه از ضعف 
مديريت مصرف آغاز مي‌شود. با اين حال، كاهش مصرف 
برق الزاماً به معنــاي كاهش رفاه نيســت. اين تصور كه 
صرفه‌جويي مساوي با محروميت است، كيي از بزرگ‌ترين 
سوءبرداشــت‌هاي موجود در جامعه به شــمار مي‌رود. 
فناوري‌هاي جديد ثابت كرده‌اند مي‌توان با حفظ يكفيت 
زندگي، مصرف انرژي را به شكل قابل توجهي كاهش داد. 
تنظيم دماي كولر روي درجه‌هاي استاندارد، استفاده از 
تجهيزات كم‌مصرف، خاموش كردن وسايل بلااستفاده، 
بهره‌گيري از نور طبيعي، عايق‌ســازي ســاختمان‌ها و 

مديريت مصرف در ســاعات اوج بار از جمله ســاده‌ترين 
راهكارهايي هســتند كه بدون كوچ‌كترين كاهش رفاه 
مي‌توانند اثر چشمگيري بر مصرف برق داشته باشند. در 
بسياري از خانه‌ها، بخش قابل توجهي از مصرف انرژي نه 
براي آسايش بيشتر، بلكه صرفاً نتيجه عادت‌هاي نادرست 
است. اما مسئله تنها به رفتار خانوارها محدود نمي‌شود. 
جامعه امروز به راهكارهاي هوشمند نياز دارد. كنتورهاي 
هوشمند، ساختمان‌هاي هوشمند، سامانه‌هاي مديريت 
مصرف، تجهيزات مبتني بر اينترنت اشيا و سياست‌هاي 
تشويقي مي‌توانند نقش مهمي در اصلاح الگوي مصرف ايفا 
كننــد. تجربه جهاني نشــان مي‌دهد هر جــا فناوري با 
فرهنگ‌سازي همراه شده، نتايج پايدارتري حاصل شده 
است. در اين ميان، مسئوليت اجتماعي شهروندان اهميت 
ويژه‌اي پيدا ميك‌ند. منابع انرژي، سرمايه شخصي هيچ فرد 
يا گروهي نيست؛ ثروتي ملي است كه بايد براي نسل‌هاي 
آينده نيز حفظ شود. مصرف مسئولانه، صرفاً كي توصيه 
اخلاقي نيست؛ نوعي مشاركت مدني در حفاظت از منافع 
عمومــي اســت. همانگونه كــه شــهروندان در حفظ 
محيط‌زيســت نقش دارند، در صيانت از منابع انرژي نيز 
مسئول هستند. در اين ميان، مدارس و دانشگاه‌ها نقشي 
بنيادين در بازتعريف الگوي مصرف انرژي دارند؛ نقشي كه 
شايد از هر سياست مقطعي و هر كمپين تبليغاتي ماندگارتر 
باشــد. فرهنگ مصرف مســئولانه از كلاس درس آغاز 
مي‌شــود، نه از زمان صدور قبض برق. دانش‌آموزي كه از 
سال‌هاي نخست تحصيل با مفهوم ارزش منابع ملي، امنيت 
انرژي، بهره‌وري، حفظ محيط‌زيست و پيامدهاي مصرف 
بي‌رويه آشنا شود، در آينده نيز رفتار مصرفي آگاهانه‌تري 
خواهد داشت. دانشگاه‌ها نيز مي‌توانند به اتاق فكر تحول در 
حوزه انرژي تبديل شوند از توليد دانش و فناوري‌هاي نوين 
براي كاهش مصرف گرفته تا مطالعــه الگوهاي رفتاري 
جامعه و ارائه راهكارهاي فرهنگي و اقتصادي براي اصلاح 
آنها. متأسفانه در بسياري از موارد، آموزش مصرف بهينه 
هنوز جايگاه شايسته‌اي در محتواي آموزشي كشور ندارد، 
در حالي كه تجربه كشــورهاي موفق نشــان مي‌دهد؛ 

تغييرات پايدار در رفتار اجتماعي، بيش از آنكه محصول 
قوانيــن بازدارنده باشــد، نتيجــه آموزش مســتمر و 
نهادينه‌سازي ارزش‌ها در نسل‌هاي جديد است. مدرسه و 
دانشگاه فقط محل انتقال دانش نيستند؛ كارخانه‌هاي توليد 
فرهنگ‌اند. هر اندازه كه فرهنگ مصرف مسئولانه در اين 
نهادها جدي‌تر گرفته شود، جامعه آينده با هزينه كمتر و 
آگاهي بيشتر قادر خواهد بود ميان رفاه، توسعه و امنيت 
انرژي تعادل برقرار كند. نقش رســانه‌ها در اين مســير 
تعيينك‌ننده اســت. رســانه‌ها بايد از نگاه مناســبتي و 
هشدارهاي مقطعي فاصله بگيرند و موضوع مصرف انرژي 
را به بخشي از گفتمان دائمي جامعه تبديل كنند. مردم 
زماني رفتار خود را تغيير مي‌دهند كه پيام‌ها را نه در قالب 
دستور، بلكه در قالب روايت، آموزش و اقناع دريافت كنند. 
شايد كيي از كم‌هزينه‌ترين و در عين حال مؤثرترين راه‌هاي 
اصلاح الگوي مصرف برق، استفاده از ظرفيت فرهنگ و هنر 
باشد؛ ظرفيتي كه در كشــور ما هنوز كمتر از توان واقعي 
خود به كار گرفته شده است. تجربه نشان‌داده مردم بسياري 
از رفتارهــاي اجتماعي را نــه از طريق بخشــنامه‌ها و 
هشدارهاي رسمي، بلكه از طريق شخصيت‌ها، داستان‌ها و 
روايت‌هايي كه در حافظه جمعي آنها ماندگار مي‌شــود؛ 
مي‌آموزند. هنوز پس از گذشت سال‌ها، »بابا‌برقي« براي 
چند نسل از ايرانيان يادآور اهميت صرفه‌جويي در مصرف 
برق است؛ شخصيتي كه بدون پيچيدگي‌هاي فني و با زباني 
صميمي توانســت كي پيام ملي را به بخشــي از حافظه 
عمومي تبديل كند. اين تجربه نشــان مي‌دهد آموزش 
عمومي زماني بيشترين اثر را دارد كه با خلاقيت، روايت و 
جذابيت هنري همراه شــود. امروز نيز سينما، تلويزيون، 
تئاتر، ادبيات و حتي توليدات كوتاه فضاي مجازي مي‌توانند 
چنين نقشي را ايفا كنند. چه بسا كي فيلم كمدي پرفروش 
كه در دل داستان خود به رفتارهاي نادرست مصرف انرژي 
بپردازد، اثري عميق‌تر از دهها ساعت تبليغات مستقيم و 
رسمي بر مخاطب بگذارد. كي سريال محبوب مي‌تواند 
خانواده‌اي را به تصوير بكشــد كه بــدون كاهش رفاه با 
مديريت هوشمند مصرف زندگي ميك‌ند و همين تصوير به 

الگويي براي ميليون‌ها بيننده تبديل شود. تئاتر خياباني، 
نمايش‌هاي كــودك و نوجوان، داســتان‌ها و رمان‌هاي 
اجتماعي، شعر و ســاير گونه‌هاي ادبي نيز قادرند مفهوم 
مسئوليت در قبال منابع ملي را از كي توصيه اداري به كي 
ارزش فرهنگي بدل كنند. واقعيت اين است كه هر تحول 
ماندگار در ســبك زندگي، ابتدا در عرصه فرهنگ شكل 
مي‌گيرد و سپس در رفتار اجتماعي نمود پيدا ميك‌ند. اگر 
قرار است مصرف مسئولانه به كي عادت عمومي تبديل 
شود، بايد قهرمانان، روايت‌ها و نمادهاي آن پيش از هر جا 
در سينما، ادبيات، تئاتر و رسانه‌هاي فرهنگي متولد شوند. 
اينجاست كه فرهنگ و هنر مي‌توانند وارد ميدان شوند. 
گاهي كي فيلم سينمايي، كي سريال تلويزيوني، كي رمان 
يا حتي كي شعر، تأثيري عميق‌تر از دهها گزارش و آمار 
رسمي بر ذهن مخاطب مي‌گذارد. هنر قدرت آن را دارد كه 
مفاهيم خشك و فني را به تجربه‌اي انساني تبديل كند. 
همانگونه كه در ســال‌هاي گذشته بســياري از مسائل 
اجتماعي از مسير سينما، ادبيات و رسانه‌هاي فرهنگي به 
مطالبه عمومي تبديل شدند، فرهنگ مصرف مسئولانه نيز 
مي‌تواند از همين مســير در ذهن جامعه نهادينه شــود. 
ادبيات مي‌تواند دربــاره آينده‌اي بنويســد كه منابعش 
بي‌محابا مصرف شده‌اند؛ سينما مي‌تواند پيامدهاي بحران 
انرژي را به تصوير بكشــد؛ رســانه‌ها مي‌توانند قهرمانان 
جديدي معرفي كنند كه نه با مصرف بيشتر، بلكه با رفتار 
مسئولانه‌تر شناخته مي‌شوند. جامعه زماني تغيير ميك‌ند 
كه ارزش‌هاي جديد در بطن فرهنگ عمومي جاي بگيرند. 
واقعيت آن است كه ادامه روند فعلي مصرف برق، آينده‌اي 
پرهزينه را پيش روي كشور قرار خواهد داد. افزايش مداوم 
تقاضا، نياز به ســرمايه‌گذاري‌هاي ســنگين، فشــار بر 
زيرساخت‌ها و كاهش ظرفيت توسعه اقتصادي، بخشي از 
پيامدهاي اين مسير است. هزينه‌اي كه امروز با كي رفتار 
ساده قابل پيشگيري است، ممكن است فردا با دشواري‌هاي 
بسيار بيشتري جبران شود. تابســتان امسال نيز خواهد 
گذشت؛ همانگونه كه تابستان‌هاي پيشين گذشتند. اما 
پرسش اصلي باقي مي‌ماند: آيا قرار است هر سال فقط از 
بحران مصرف سخن بگوييم يا سرانجام به سمت كي الگوي 
نوين زندگي حركت كنيم؟ پاســخ اين پرســش نه در 
نيروگاه‌ها، بلكه در خانه‌ها، مدارس، رسانه‌ها، آثار هنري و 
سبك زندگي ما نهفته است. آينده انرژي كشور بيش از آنكه 
به ميزان توليد وابسته باشد، به يكفيت مصرف وابسته است. 
توسعه پايدار از جايي آغاز مي‌شود كه هر شهروند بپذيرد 
روشن گذاشتن كي چراغ اضافي، تنها مصرف چند وات 
برق نيست؛ تصميمي است كه مي‌تواند بر سرنوشت فرداي 
كي ملت اثر بگذارد. در جهاني كه انرژي به كيي از مهم‌ترين 
مؤلفه‌هاي قدرت و امنيت ملي تبديل شده است، مصرف 
مســئولانه ديگر كي انتخاب فردي نيســت؛ بخشي از 
مسئوليت جمعي ما در قبال آينده كشور است. آينده‌اي 
روشن تنها با توليد بيشتر برق ساخته نمي‌شود با فرهنگ 
مصرف درست، آگاهي عمومي و مشــاركت همگاني در 

حفظ اين سرمايه ملي شكل مي‌گيرد. 
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